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بــود  گرفتــه  عالــی  درجــه  بــا  را  دکترایــش  نشــود. 
علمــی  ســند  به عنــوان  مقالــه اش  ارجاعــات  و 
شــده  اســتادتمام  اســت.  بــوده  بــالا  همیشــه 
ً تعــداد  بــود؛ امــا برخــلاف همکارانــش، معمــولا
می کــرد.  قبــول  دکــتری  دانشــجوی  کمــی  خیلــی 
غیرآشــنا  و  آشــنا  نداشــت.  تعــارف  هــم  کــی  بــا 
راحــت  خیلــی  نمی کــرد.  فرقــی  برایــش  هــم 
ایســتاد و بــه آن بنــده خــدا توضیــح داد کــه عــذر 
را  دامادتــان  پذیرفــن  امــکان  امــا  می خواهــم؛ 
محتــاج  مــدرک  بــه  مملکــت  می گفــت  نــدارم. 
دکــتری  فارغ التحصیــل  همین طــور  کــه  نیســت 
از دانشــگاه بفرســتیم بــیرون. ایــن الگــو آورده ای 
بــرای کشــور نــدارد. مــا نیازمنــد محقــق هســتیم. 
هــر کــس را ببینــم و بفهمــم کــه افــق دورتــری از 
نیازمنــد  مــا  می پذیرمــش.  دارد  گرفــن  مــدرک 
مملکــت  تــا  هســتیم  علــوم  عملیاتی کــردن 
پیشــرفت کنــد. هرچنــد ایــن کار باعــث می شــد 
از جهــت مالــی عقــب بیفتــد؛ امــا مگــر مســعود 
کــه  بــود  کــرده  توجــه  مادیــات  بــه  زندگــی اش  در 

کنــد؟! توجــه  بــار  ایــن 
دی مــاه 81 هــم اســتادتمام شــد. بــاز هــم رکــورد 
بــه  ســالگی   43 ســن  در  کــه  بــود  کــی  کمــتر  زد؛ 
ــم و  ــحال بودی ــا خوش ــدر م ــد. چق ــه برس ــن درج ای
افتخــار می کردیــم. 7 ســال بعــد دوبــاره دی مــاه 
ــا. ــا و آن کج ــن کج ــا ای ــردم ام ــار ک ــعود افتخ ــه مس ب

 هم انسان هم ساختار
بــرای  می توانســت  کــه  راهــی  هــر  از 
فهمیــده  می گذاشــت.  مایــه  دانشــجوهایش 
دلیــل  بــه  دکــتری  دانشــجوهای  از  یکــی  کــه  بــود 
ــه  ــی در هفت ــت روزهای ــور اس ــی مجب ــه مال مضیق
بــه   و  دهــد  انجــام  تخصصــش  از  خــارج  کاری  را 
نــدارد.  پژوهــش  و  مطالعــه  فرصــت  لازم  انــدازه 
بــا  و  دفــترش  در  بــود  زده  صدایــش  روز  یــک 
روی  بــود  خواســته  او  از  بــود.  کــرده  صحبــت  او 
عــوض  در  و  کنــد  تمرکــز  تمام وقــت  درســش 
ــه  ــدر ک ــان ق ــد. هم ــز کن ــش واری ــی برای ــه پول ماهان
بــود،  مهــم  برایــش  شرایطشــان  و  دانشــجو ها 
هــم  کشــور  پیشــرفت  بــرای  درســت  ســاختار 
ــادم  ــود. ی ــم ب ــی مه ــش خیل ــد و برای ــور می دی اینط
مشــکلاتی  بــه  علمــی  مرکــز  یــک  بــرای  هســت 
ــان  ــای تحقیقاتی ش ــازه ندادند کاره ــورد و اج برخ
برمی آمــد  دســتش  از  کاری  هــر  دهنــد،  انجــام  را 
ــف  ــای مختل ــرد از مجموعه ه ــعی ک ــام داد. س انج
امــا  کنــد  حــل  را  اداری  مســائل  و  بگــیرد  بودجــه 
ــد  ــه فهمی ــورد. روزی ک ــته خ ــه در بس ــت ب در نهای
را  او  کــی  گــر  ا نمی بــرد  پیــش  از  کاری   ً واقعــا
دســت   از  را  عزیــزی  او  می کــرد،  فکــر  می دیــد 
ــت.  ــاب ناراح ــه و اعص ــورت گرگرفت ــت. ص داده اس
گــر  ا مــی زد  حــرف  برایــم  و  می رفــت  راه  خانــه  در 
در  دهــد  ادامــه  را  کارش  مرکــز  ایــن  می شــد 

 
فهمیده بود که یکی از 
دانشجوهای دکتری 
به دلیل مضیقه مالی 
مجبور است روزهایی 
در هفته را کاری خارج 
از تخصصش انجام 
دهد و به  اندازه لازم 
فرصت مطالعه و 
پژوهش ندارد. یک 
روز صدایش زده بود 
در دفترش و با او 
صحبت کرده بود. از 
او خواسته بود روی 
درسش تمام وقت 
تمرکز کند و در عوض 
ماهانه پولی برایش 
واریز کند


